
 

 

 

هاي پیوند اندیشۀ حلاج و ابوالحسن خرقانی در موضوع نقطه

 معرفت الهی

آرزو ابراهیمی دینانی
   

  

 1/9/1391: تاریخ دریافت

  1/12/1391: تاریخ پذیرش

  

  :چکیده

. سازدعالم علم متمایز میترین موضوعاتی است که با تفاوتی بنیادین با علم، مقام عارف باالله را از معرفت از کلیدي

بینی توان به نوعی پیوند میان جهانبا تأمل در سخنان حلاج و ابوالحسن خرقانی و تحلیل دیدگاه نظري ایشان می

حلاج با قایل شدن . عرفانی این دو عارف بزرگ از طریق اظهار نظرات مشابه آنها در باب معرفت الهی اشاره کرد

بینی الهی خویش بـا دو اصـل عجـز    تعالی، حقیقت اصلی آن را طبق جهان حقبه دو ویژگی خاص براي معرفت 

خرقـانی  . کنـد انسانی براي رسیدن به معرفت ذات حق و فناء فی االله از طریق نفی انیت و ماسوي االله آشکار می

ون اي مشـابه بـا مضـم   مایـه عارف برجستۀ قرن چهارم هجري نیز حدود یک قرن پس از او در سخنانی با درون

سخنان حلاج، علاوه بر عجز ادراك بشري از شناخت ذات االله، فناي منیت و اغیار را با عنـوان کلیـد رسـتگاري    

بررسی، تحلیل و تطبیق نظرگـاه ایـن دو   . کندعارف و رسیدن وي به کمال مطلوب یعنی معرفت الهی مطرح می

اي وحدت می انجامد، وحدتی که به گونه عارف بزرگ در باب معرفت، رویکرد اصلی این مقاله است که در غایت

  .بینی این عرفاستبازتاب حقیقی معرفت الهی در جهان
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 مقدمه

ترین مباحث عرفانی است که دستیابی به آن، همواره اصـل  معرفت الهی از مهمترین و عمیق

عرفا در عالم عرفان و تصوف بوده است؛ به ویژه که معرفت و عرفان هر غایی و غایت اصلی 

کنـت کنـزاً   «این غایت اصیل با جلوه در کلام خداونـد در حـدیث قدسـی    . انددو از یک ریشه

بـه بـالاترین درجـۀ اهمیـت و اصـالت      » مخفیاً فأحببت أن أُعرف فخلقت الخلقَ لکَی اعُـرف 

  .خویش رسیده است

با تمـایزي کـه میـان علـم و     زة عرفان و معرفت، حلاج و ابوالحسن خرقانی سردمداران حو

معرفتـی کـه بـا شـهود     . سـازند شوند، حوزة خویش را از حوزة علما جـدا مـی  معرفت قایل می

خویشی عارف درآمیخته است با اقرار به نـاتوانی از شـناخت ذات خداونـد    تعالی در اوج بی حق

   .یابی اوست به معرفتی که سزاي خود وي است و نه خداوندگردد که تنها نشان دستهمراه می

  معرفت االله

پیش از بررسی نظرگاه حلاج و خرقانی در این موضـوع، بهتـر اسـت بـه تبیـین اجمـالی واژة       

  .شود بپردازیمترین درجۀ آن محسوب می، که عالی»معرفت الهی«گاه معرفت و آن

شناختن معلوم مجمل در صور باز«رت دیگر معرفت، در لغت به معناي شناخت است و به عبا

علم مقدمۀ معرفت باشد و مرتبۀ او پـیش از  «: اند؛ و در بیان تفاوت آن با علم آورده1»تفاصیل

بنابراین، بین علم و  2».و معرفت، ادراك تصوري و علم، ادراك تصدیقی است... مرتبۀ معرفت

معرفت مورد نظر صوفیان و عرفا یعنـی  معرفت تفاوتی اساسی وجود دارد؛ به ویژه که معرفت، 

  .معرفت خداوند باشد

از جمله کسانی که در راه متمایز کردن معرفت به حق از علم به حق، گام بلنـدي برداشـت،   

ذوالنون معرفت را بر  3.او معرفت به حق را با محبت الهی پیوسته دانست. ذوالنون مصري بود

  : داندسه وجه می

عامۀ مؤمنان راست؛ دوم معرفت حجت و بیان و این حکما و  یکی معرفت توحید و این«

بلغا و علما راست؛ سیوم معرفت صـفات وحـدانیت و ایـن اهـل ولایـت االله راسـت؛ آن       
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گرداند آنچه تعالی بر ایشان ظاهر میهاي خویش، تا حقاند به دلجماعتی که شاهد حق

  1».کس از عالمیان ظاهر نگرداندبر هیچ

  :المحجوب معرفت الهی را دو قسم دانسته استکشفهمچنین نویسندة 

یکی علمی و دیگر حالی؛ معرفت علمی قاعدة همۀ خیرات و آخرت است و مهمترین « 

پس مردمان ... ها مر بنده را اندر همۀ اوقات و احوال، شناخت خداي است جل جلالهچیز

و مشایخ این طایفـه،  از علما و فقها و غیر آن صحت علم را به خداوند، معرفت خواندند 

تـر از علـم،   صحت حال را به خداوند، معرفت خواندند و از آن بود که معرفـت را فاضـل  

خواندند که صحت حال جز به صحت علم نباشد و صحت علم، صحت حال نباشد یعنی 

  ٢»...عارف نباشد که به حق عالم نباشد اما عالم بود که عارف نبود

ی حق، آنچه را که دیگران از طریق استدلال و علم و برهـان، بـا   عرفا با اتکا به معرفت حقیق

  :دانند، چرا که معرفت نزد صوفیان عبارت است ازاصیل میاند غیرنام معرفت کسب نموده

تجربۀ سریعی که عقل در آن هیچ دخالتی ندارد و شهود حق است در قلبـی کـه بـه    « 

فناء انّیت بنده است و زدوده شدن  متضمن] همچنین...[روشنی خداوند منور گردیده است

  ٣».صفات بشري از او و بقاء به صفات الهی

معرفت اسـتدلالی و  «است که علما که اهل » معرفت مستقیم قلبی«معرفت عرفا و صوفیه 

؛ در مقابل، عرفا نیز شناخت و معرفـت را از حـوزة   4اندشناختهاند، آنها را گمراه میبوده» عقلی

هري و عقل جزئی خارج ساخته، حقیقت آن را به کشف و شهود قلبی تصرف علم و حواس ظا

  .اندمنحصر کرده

  : گویداکهارت درباره معرفت خدا می

-معرفتی است که براي شرح آن، همۀ آنچه دانشمندان با اعتماد بر خردهایشان آموخته«

  ٥».اند و آنچه تا روز رستاخیز از این رهگذر خواهند آموخت، کافی نیست

  

  

                                                        
 342: 1371هجویري . 2    150: 1360بوري عطار نیشا. 1

 

  33: 1353کوب زرین. 4      35: 1382نیکلسون  3
  

 51: 1382نیکلسون . 5



   

 78    Common Points in Hallaj’s and Kharaqani's. . . 

 Arezoo Ebrahimi Dinani 

       شناخت  78

 

  ج و معرفت الهیحلا

اي بـه آن داشـته،   یکی از موضوعاتی که عارف بزرگ، حسین بن منصور حـلاج توجـه ویـژه   

حلاج پاي حواس انسانی و فهم بشري را در شـناخت حـق لنـگ و نـاتوان     . معرفت االله است

داند و چون دیگر صوفیان با اعتقاد به تمایز معرفت قلبی از استدلالی، حیطۀ معرفت الهـی   می

  : گویدباره میسازد و در اینها جدا میدیگر حیطه را از

معرفت وراء وراء است، وراء پایان و وراء همت و وراء اسـرار و وراء اخبـار و وراء ادراك   «

که نباشد و آنگاه هست شود، در مکان هسـت  چیزها نبودند، آن بود و چیزي  این. است

ها و همه بود، چگونه جهات او را شود و چیزي که جابجا نشود، قبل از جهات و علتمی

  ١»ها به او ملحق شوند؟در برگیرد و چگونه نهایت

اما سؤال اساسی این است که دیدگاه اصلی حلاج دربارة ماهیـت معرفـت حقیقـی و شـناخت     

اي فراتـر از  گـردد و در مرتبـه  الهی مورد نظر عرفا که از طریق کشـف و شـهود حاصـل مـی    

  ست؟گیرد چیشناخت حسی قرار می

قبلاً نیز اشاره شد که معرفت عرفا معرفتی قلبی و ویژة سالکان طریق حق است، و به طـور  

. 2»شناخت مستقیم خدا بر پایۀ کشف و شهود یا دیدار رمزي و سرّي«خلاصه عبارت است از 

بارز عجـز ادراکـات طبیعـی و     نماید، به غیر از خصوصیتحلاج، در تعاریفی که از معرفت می

کند که عبارت است از فنـاي تمـام   یابی به آن، بر اصل مهم دیگري تأکید میتبشري از دس

صفات بشري عارف و ترك أنیـت وي بـا شـهود حـق تعـالی، چنانکـه عـارف در ایـن مقـام          

او . االله و شهود تنها وجود باقی نائل گـردد چیز جز خدا نبیند و به فناي ماسوي  ، هیچ)معرفت(

معرفـت عبـارت اسـت از دیـدن     «: کنداین اصل، چنین تعریف میمعرفت را با در نظر گرفتن 

براي کسی کـه جـز خـدا را    «: گویدهمچنین در جاي دیگر می3»اشیاء و هلاك همه در معنی

  4»!خدا را شناختم: آورد، جایز نیست که بگویدبیند، یا جز خدا را بر زبان میمی

یابد، فقط و رفت الهی توفیق میبنابراین، عارف از دیدگاه حلاج کسی است که به کسب مع

چون بنده «: گویدیابد، او میبیند و نمیفقط خدا را پیش چشم دارد و جز خداوند کسی را نمی
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به مقام معرفت رسد، خدا به خاطر او وحی فرستد و دل او را نگاه دارد تـا هـیچ خـاطر در آن    

 به همین امـر اشـاره کـرده،    و در جاي دیگر در بیان نشانۀ عارف باالله» نیاید، مگر خاطر حق

  1».نشان عارف آن است که از دنیا و آخرت فارغ باشد«: گوید می

رود که حصول معرفت حقیقی را حلاج در این اعتقاد خویش در باب معرفت تا آنجا پیش می

براي یک عارف برابر با فناي اراده و اختیار انسانی در ارادة الهی و در نتیجه یکـی شـدن ارادة   

  : گویدداند؛ او میارادة خداوند می وي با

بسم االله از بنده چنان است که کاف به نون پیوندد و به فرمان االله عالمی در وجود آید؛ «

همچنین بنده چون به صدق گوید بسم االله، بر هر چه خواند راست آید و آنچـه خواهـد   

  ٢».یابد به گفتار بسم االله

کرد که دستیابی به معرفت حق، مستلزم درك تمام  توان چنین برداشتاز این کلام حلاج می

است، یعنی رسیدن به مقام فنا فی االله و بقاء باالله و همچنین شـهود   هاي والاي عرفانیمقام

. تعالیوحدت الهی در نتیجۀ تجلی حق در قلب وي و دریافت تجربۀ مقام اتحاد عرفانی با حق

بـدین  . ه معرفت الهی دسـت یافتـه اسـت   توان گفت که یک سالک، بتنها در این صورت می

کس که خداوند قلـب او را   تواند مدعی معرفت شهودي حق شود، مگر آنکسی نمی«ترتیب، 

از شوائب پالوده باشد و به مقام وحدت رسیده باشد و در شخص خـود ظهـور حـق را متجلّـی     

ن فـانی یافتـه   و البتـه خـود را در آ   3،»گویدبیند؛ همان حقی که وي از حقیقت آن سخن می

جهت نیست که فلوطین، معرفت کامل را وصـول  پس بی. گویدمی» أناالحق«همچون حلاج 

  داند که مساوي است با مرحلۀ کمال؛ به حقیقت تامه می

زیرا کمال، غایت وجود است و هر موجودي متمایل به این کمال است که عبارت است «

ت به وطن اصلی یعنی اتصـال بـه مبـدأ    از رهایی از اسارت عالم کثرت و ماده و بازگش

  ٤».کل

یکی از سخنان مهم و دشوار حلاج در مورد حقیقت معرفت و عـارف، دیـدگاه اصـلی او را در    

  :گویدخطاب به انسان می المعرفهبستاناو در : کنداین باب به طور جامع بیان می
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ره را درك اي نیست که تو آن را درك کنی، پس کسـی کـه ذ  در هستی کمترین ذره« 

و معرفت  "کسی که دید"شناسد؟ پس عارف تر از اوست مینکند، چگونه آنچه را دقیق

] ي[؛ پس معرفت از جهـت نقـص ثابـت اسـت و در آن چیـز     "به کسی که باقی است"

  ١».مخصوص است، بمانند دایرة عین مشقوق

نسـت و عـارف   داگفتیم که حلاج، کمال معرفت را در نفی أنّیت و هر آنچه غیر خداست می

کامل را کسی که به جز حق، چیزي نبیند؛ از طرف دیگر معرفت الهی را امري دست نایافتنی 

بـراي  . گویی کرده اسـت کرد که هر کس ادعاي رسیدن به آن را داشته باشد، بیهودهتلقی می

حل چنین تناقضی، سخن اخیر حلاج را باید با تأمل بیشتري مورد بررسی قرار دهیم، چرا کـه  

از یکسـو انسـان را از   : و در این سخن خویش هر دو دیدگاه خود را به هـم پیونـد داده اسـت   ا

اي در عالم هستی عاجز شمرده، چه رسد به شناخت االله و از سوي دیگر عـارف را  شناخت ذره

  .یابددست می) خداوند(اي معرفی کرده که به معرفت کسی که باقی است بیننده

یم که اغلب بزرگـان و اولیـاء الهـی، همـواره از عجـز انسـان در       بهتر است توجه داشته باش

نیـز اعتـراف بـه    ) ص(اند؛ چنانکه، سرور عالم امکان، حضرت محمد شناخت حق سخن گفته

گونـه  بنابراین شناخت ذات الهی، آن. »ما عرَفناك حقَّ معرفتک«: فرمایدهمین امر کرده، می

اما . پذیر نیستسان مخلوق با ادراك محدودش، امکانتعالی شایستۀ آن است توسط انکه حق

گوید و دیگر عرفا پس معرفتی که حلاج ازآن سخن می: ماند این است کهسؤالی که باقی می

گیرد؟ متعلق این شناخت برتر و عـالی  کنند به چه چیزي تعلق مینیز همواره بر آن تأکید می

  چیست؟

، به عنوان نتیجۀ سـخنان  بستان المعرفهن را در با تأمل در بخشی از سخن اخیر حلاج که آ

او . توان براي سؤال مذکور پاسخ مناسـبی یافـت  خویش در باب معرفت حقیقی ذکر کرده، می

بر طبـق ایـن   . 2»"به کسی که باقی است"و معرفت  "کسی است که دید"عارف «: گویدمی

شهادت قلبـی و یقینـی    سخن حلاج، معرفت الهی در حقیقت برابر است با شهود حق تعالی و

االله، که وجـود  بیند و نه فقط ما سويحال، عارف، تنها خدا را میبه یگانگی او؛ چنانکه در این

مشـاهدة  : نظر حلاج یعنـی  پس، معرفت مورد. کندخویش را نیز، در وجود یکتاي حق، فنا می

آن (د و عـارف  قلبی و شهود باطنی کسی که همیشه باقی است و هـیچ فنـایی در او راه نـدار   
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  81 .... هاي پیوند اندیشۀ حلاج و ابوالحسن خرقانینقطه

 آرزو ابراهیمی دینانی

از نظر او، بصیر آگاهی است که به تجلی معبود باقی، در ) کس که به این معرفت رسیده است

اي بینـد؛ مرتبـه  کلّ هستی و مشاهدة او در تمام عالم موجود بینا شده و جز خداوند هیچ نمـی 

بـه عجـز    فراتر از این معرفت از نظر حلاج وجود ندارد، زیرا تنها در این مقام است که عـارف، 

شود و تنها در ایـن حـال یعنـی شـهود قلبـی و      خود در رسیدن به کنه معرفت الهی واقف می

چون و چراي باري تعالی با تمام وجود پی بـرده،  یقینی خداوند است که عارف به وحدانیت بی

تواند ادعاي شناخت خداونـد را داشـته باشـد؛ چـرا کـه در ایـن       رسد که نمیبه این نتیجه می

، قائـل شـده و   »شـناخته شـده  «و » شناسنده«به دو وجود ) یعنی ادعاي شناخت حق(صورت 

سخن معروف ابوبکر صدیق خود . دار نموده استوحدت ساري و جاري در کل جهان را خدشه

معرفـت و   1»العجـزُ عـن درك الادراك الادراك  «: تأییدي بر این نظر است، آنجا کـه گفـت  

  .آن استادراك، آگاهی از عجز خود در 

:  نکتۀ قابل توجهی که وجود دارد این است که حلاج در ادامۀ کلام خـود چنـین گفتـه بـود    

»... أي"فَالعارفن رعرفۀُ  "مقی"فَالمن ببِم"  ن جهۀِ النَقصِ و فیها شَـیءعرفۀُ ثابتۀٌ مفَالم ،

خصوصنقص«در بعضی نسخ، به جاي کلمه  ،2»...م« ،»ـ  » نص  ه ایـن  نوشته شـده، شـاید ب

نشان کنیم که بنابر اما باید خاطر. دلیل که کلمۀ نقص درك مفهوم جمله را دشوار کرده است

  .»نص«بوده نه » نقص«دلیلی که ذکر خواهیم کرد، کلمۀ مورد نظر حلاج 

: کنـد حلاج با آوردن حرف فاء بر سر معرفت، نتیجۀ کلام خود را به این صـورت بیـان مـی   

در تفسیر و تحلیل این عبارت حلاج باید گفت بـا  . »...ت استپس معرفت از جهت نقص ثاب«

دهـد، نتیجـه   به دسـت مـی   -دانددر عین اینکه آن را ناممکن می -تعریفی که وي از معرفت

گیرد که انسان هر اندازه هم در معرفت خداوند اهتمام ورزد و به درجات والایی از آگاهی و می

هیچ نبیند، باز هم به معرفت حق واصـل نگشـته و    که جز حقبینش دست یابد، حتی تا جایی

ترین وجود بشـري یعنـی   این نقص، در راه معرفت الهی، همواره همراه اوست؛ چنانکه با عالی

بـدین  . نیز که در والاترین درجات آگاهی و شناخت قرار داشت، ملازم بـود ) ص(پیامبر اکرم 

گذارد ایـن ویژگـی را در   ر جاي میترتیب، معرفت حق، با نقصی که همیشه در وجود عارف ب

  .استخود به طور ثابت دار
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       شناخت  82

 

آنچه ذکر آن در پایان این بحث الزامی است، ارتباطی دقیقی است که این سخنان حلاج با 

این حدیث، که در آن معرفـت نفـس   . یابدمی» من عرَف نفسه فَقد عرَف ربه«حدیث معروف 

مطابق با تفسیري است که از معرفت الهـی نـزد حـلاج     مقدمۀ معرفت االله شناخته شده، دقیقاً

اي است که انسـان از راه کشـف و شـهود    بیان کردیم؛ چرا که معرفت نفس، رسیدن به مرتبه

کند و با یقین به این امر که وجود مطلق از آن باطنی، شناختی کامل به وجود خویش پیدا می

خود را در وجـود محجـوب ازلـی فـانی     خداوند است، ازطریق عشق، صفات انسانی و نفسانی 

، )معرفـت نفـس  (اي معنـوي  یابی به چنـین مرتبـه  گردد، دستساخته و به بقاء الهی نائل می

اي است در جهت رسیدن به مقام معرفت خداوند، یعنی مقام آگاهی از عجـز و نـاتوانی   مقدمه

گشـتگی در مقـام   خویش در ورود به ساحت کبریائی آفرینندة اکبر و افزون شدن تحیـر و سر 

  .تعالیشناخت باري

پذیر نیست نتیجۀ کلام اینکه کمال معرفت ذات حق، از دیدگاه اکثر عرفا و نیز حلاج امکان

یعنی نـاتوانی در  » العجزُ عنِ الإدراك«نامد به تصدیق کلام ابوبکر، و آنچه حلاج معرفت می

  .گرددصل میرسیدن به آن است که در نتیجۀ معرفت نفس وفناء فی االله حا

  ابوالحسن خرقانی و معرفت الهی

عارف نامی و بزرگ قرن چهارم و پنجم هجري ابوالحسن خرقـانی از معـدود عرفـاي قـرون     

اولیه اسلام است که اقوال حکیمانـه و لطیـف وي توسـط یکـی از شـاگردان او در مجموعـۀ       

سـخنان او در ایـن    .گردآوري شده و در دسترس همگان قرار گرفته است» نورالعلوم«گرانقدر 

یکـی از ایـن ابـواب بـاب     . انجامـد و لاغیـر  مجموعه از هر باب که باشد غایت آن به االله می

بررسـی وجـوه تشـابه    . معرفت است که به طور پراکنده، نظرات ژرفی در آن بیان کرده اسـت 

دیدگاه عرفانی حلاج با خرقانی در موضوع معرفـت مـا را بـا حقیقـت اصـلی ایـن موضـوع از        

اند و با تمام وجـود خـویش بـه درك آن نائـل     گاه کسانی که خود در این راه قدم گذاشتهنظر

  .سازداند آشنا میگشته

. 1: چنانکه پیشتر به تفصیل بیان شد، حلاج دو وجه مشخص براي معرفت الهی قائـل بـود  

الی، فناء فی االله و نفی ما سوي االله با شهود حق تع ـ. 2عجز ادراك بشري از معرفت ذات حق 

توان گفت که او نیز به با تأمل در سخنان خرقانی می. رسندکه در نهایت هر دو به وحدت می

خرقانی در بیشتر موارد به عجز بشر از رسـیدن بـه غایـت    . این وجوه توجه کامل داشته است

همۀ چیزها را غایت بدانستم الّا سه چیـز را هرگـز غایـت    «: کندمعرفت حق تعالی اعتراف می
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  83 .... هاي پیوند اندیشۀ حلاج و ابوالحسن خرقانینقطه

 آرزو ابراهیمی دینانی

الســلام و غایــت غایــت کیــد نفــس را ندانســتم و غایــت درجــات مصــطفی علیــه: تمندانســ

این نه آن طریق است که زفانی بر او اقرار آورد یا بینـایی  «: در جاي دیگر نیز گوید1».معرفت

بود که او را ببیند یا شناختی بود که او را بشناسد یا هفت اندام را نیز آنجا راه است، همه از آن 

و به دلیل همـین عجـز ذاتـی انسـان      2،»در فرمان او، اینجا خدایی است و بساوست و جان 

نگر تا از ابلیس «دهد است که او را از ادعاي رسیدن به معرفت کامل برحذر داشته هشدار می

  .3»ایمن نباشی که در هفتصد درجه در معرفت سخن گوید

  : همتاي ويداند نه ذات بیخرقانی معرفت الهی را به افعال حق متعلق می

الااّالله گویی خداي تعالی خلق را از فعل خویش آگاه کرد، اگر از خویش آگاه کردي لااله«

  ٤».بنماندي یعنی غرق شوندي

گونـه  داند و همانتعالی را نیز همچون معرفت او از این قاعده مستثنی نمیاو ذکر و ثناي حق

، بـر آن  »ما اثنیت علـی نفسـک  لا أُحصی ثناء علیک أنت ک«: فرمود) ص(که حضرت محمد 

االله، چون تو بینی که : االله، زبانش بسوخت، دیگر نتواند گفت: هر که یک بار بگوید«است که 

بسیار بوده اسـت کـه دسـت در    «: گویداو در مورد خود  5».گوید ثناي خداوند است بر بندهمی

بسـزاي او یـاد   اندام خویش کردم خون به پنج انگشـت مـن بیامـده اسـت و هنـوز خـداي را       

خواهند ... «این عارف ربانی اندوه جوانمردان را نیز به دلیل همین عجز دانسته که  .6»ام نکرده

  .7»تا او را یاد کنند بسزاي او نتوانند

دانـد و در راه معرفـت او نیـز بـا     در باب ثناء حق خود را ناتوان می) ص(این که پیامبر اکرم 

از  -از جهـت آنکـه از جـنس بشـر اسـت     -جز انسـان  به ع» ما عرفناك حق معرفتک«کلام 

کند، بنابر نظر خرقانی در مـورد همـۀ   اقرار می) گونه که حق سزاوار آن استآن(شناخت حق 

صد و بیست و چهار هزار پیغامبر بدین جهان درآمدند و بیرون شدند «: کندپیامبران صدق می

؛ چـرا کـه عطـش درون    8»ان نتوانستندو خواستند که او را بدانند سزاي او و همۀ پیران همچن

: انبیا و اولیا براي رسیدن به حق تعـالی و معرفـت ذات او، از دیـدگاه او تشـنگی ابـدي اسـت      
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فـأوحی  «او همچنین معناي آیۀ . 1»خداي تعالی همۀ انبیا و اولیا را تشنه درآورد و تشنه ببرد«

پیوند داده در تفسـیر آن  ) ن آنغیرقابل وصول بود(را با این جنبۀ معرفت » إلی عبده ماأوحی

اي محمد من از آن بزرگتـرم کـه تـو را گفـتم مـرا بشـناس و تـو از آن        : خداي گفت«: گوید

  .2»بزرگتري که گفتم خلق را به من دعوت کن

زنـد، صـرف نظـر از    اما آنچه که نظرگاه خرقانی را در باب معرفت با دیدگاه حلاج گره مـی 

نی بشر از رسیدن به معرفت ذات الهی، تشابه نظر این دو عارف اظهار نظر ایشان در مورد ناتوا

است در این که کمال معرفت مساوي است با همین نادانی نسبت به ساحت حق تعالی و اقرار 

او همچون حلاج بر این باور است کـه وقتـی انسـان بـه     . به ناتوانی از وصال به معرفت الهی

دانـد، آنگـاه   یش شرمگین شد و پی برد که هیچ نمیهاي خواي رسید که از تمام دانستهمرتبه

  : معرفتش کامل گشته است

همه کسی نازد بدانچه داند تا بداند که هیچ نداند، چون بدانست که هیچ ندانست شرم «

  ٣».دارد از دانش خود تا آنگاه که معرفتش به کمال باشد

م را اقرار به نـادانی و ابتـداي   خرقانی در تشریح تمایز علم از معرفت، علاوه بر اینکه غایت عل

شـود از مقـام   معرفت دانسته و معرفت را آنجا که عقل ابزار کسب آگاهی و شناخت واقع مـی 

داند، بر این باور است که معرفت حقیقی بر خلاف علم همواره با درد و اندوهی علم فراتر نمی

  :گوید کند، مییاو که همواره بر همراهی اندوه با معرفت تأکید م. ژرف همراه است

اگر خداي تعالی را به خرد شناسی، علمی با تو بود و اگر به ایمان شناسی، راحتی با تو « 

  ٤».بود و اگر به معرفت شناسی، دردي با تو بود

او در قولی دیگر این دو معنی، یعنی تفاوت مقام علم با معرفـت و التـزام انـدوه بـا معرفـت      

  : گویدحقیقی را با هم جمع کرده می

اي شد و با آنش خوش است، زاهـد زهـد برداشـت و بـه     عالم علم برداشت و به کناره«

  ٥»... .اي رفت و با آنش خوش است، تو هم اندوه بردار تا با خدایت خوش بودکناره
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  85 .... هاي پیوند اندیشۀ حلاج و ابوالحسن خرقانینقطه

 آرزو ابراهیمی دینانی

خرقانی با همراه کردن معرفت با اندوه، از طرفی آن را با عجز ادراك انسان در رسـیدن بـه   

داند و از طرف ، دلیل اصلی اندوه عارف را ناتوانی وي در این راه میساختهکنه معرفت مرتبط 

پردازد؛ درواقع پیوستگی معرفت با انـدوه را در  دیگر به تأیید سخن حلاج در نقص معرفت می

توان به سبب همان نقص پایداري دانست که پیشتر حـلاج آن را  نظرگاه این عارف بزرگ می

تنها انسان که پیامبران نیز قادر بـه کامـل کـردن آن در     صفت اصلی معرفت شمرده بود و نه

» اندوه به چه به دسـت آیـد؟  «: پرسندمی) خرقانی(تعالی نیستند، چنانکه، وقتی از او مورد حق

بدانکه همه جهد آن کنی که در کار او پـاك روي و چنـدان کـه بنگـري     «: گویددر پاسخ می

  .1»...او فروآیداي و نتوانی بود که اندوه دانی که پاك نه

درد جوانمردان اندوهی است کـه بـه   «: گویدخرقانی آنجا که از درد جوانمردان یاد کرده می

شک مراد وي از درد همان اندوه مـلازم بـا معرفـت اسـت و     بی) همانجا(» دو عالم درنگنجد

اي نامد؛ بـر یافتگانی هستند که معرفت ایشان را علم باطن باطن میجوانمردان همان معرفت

خرقـانی درجـاتی بـراي علـم     : شود الزامی استاثبات و تأیید این مدعا توجه به آنچه ذکر می

نامد که راز جوانمردان است بـا حـق   شود و بالاترین درجۀ آن را علم باطن باطن میقائل می

او معتقد است که علم ظـاهري دارد و بـاطنی و   . تبارك و تعالی و خلق را در آن راهی نیست

طنی؛ علم ظاهر از آن علماء، علم باطن سخن جوانمردان با جوانمردان و علـم بـاطن   باطن با

  .2باطن راز جوانمردان با حق است

-در این که این راز با حق همان سرّ مگویی است که افشاء آن نزد عرفا جرم محسوب مـی 

خلایـق و  داند کـه دور از درك و دریافـت   شود شکی وجود ندارد، زیرا خرقانی آن را رازي می

توان این اسـرار  تنها میان عارف باالله و خداوند است؛ اما جاي این سؤال باقی است که آیا می

یا ایـن اسـرار جـز معرفـت الهـی      ) گونه که خرقانی نامیده استهمان(نامید؟ » علم«ربانی را 

  نیستند؟

قـرار  پیش از این، در تعریف و توضیح علم اشاره شد کـه در آن عقـل ابـزار کسـب آگـاهی      

رود که ناتوان از درك حقایق ماورائی بر عجز و درمانـدگی خـود   گیرد و تا بدانجا پیش می می

گشاید و اینجاست آغاز معرفت الهی از دیدگاه حلاج و ابوالحسن خرقانی، امـا  زبان اعتراف می

طـور کـه خرقـانی علـم     همـان (توان این معرفت را با مرتبۀ علم علما قیاس کرد اینکه آیا می
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، موضوعی است کـه بایـد بـا تأمـل     )کندباطن باطن را راز جوانمردان با حق تعالی تعریف می

  . بیشتري مورد بحث قرار گیرد

توان گفت که مراد خرقانی از علم باطنِ باطن همان معرفت الهـی اسـت کـه    به جرأت می

تـر از ادراك  گردد کـه فرا سالک در راه آن گام نهاده از طریق شهود به درك اسراري نائل می

کس را در آن راهـی نیسـت؛ هرچنـد خرقـانی اینجـا آن را از اقسـام علـم        عقلی است و هیچ

اي مسـتقل از علـم علمـا و علـم قابـل      شمارد اما با به کار بردن صفت باطن باطن، حیطه می

گیرد که همۀ جوانب آن هماهنگ با حیطـۀ معرفـت الهـی    دسترس خلق براي آن در نظر می

تردید جز معرفت و وقتی به باطن و پس از آن به باطن باطن متعلق گشت، بیاست زیرا علم 

  .نیست -که مساوي است با شناخت خداوند-شناخت خویشتن 

دهـد و  جالب است که خرقانی در باب این مسأله یعنـی شـناخت خـود نیـز داد سـخن مـی      

  :داند؛ بنابر قول اوشناخت خویش را مقدمۀ شناخت حق می

اول آنکه خود را دانی که خداي تو را داند و چنـین کـس کـم    : ه استغایت مردان س« 

  1»... .بینم، دوم آنکه تو باشی و وي باشد و سیوم آنکه همه او باشد و تو نباشی

تعالی ترین گام در جهت رسیدن به معرفت حقدانستن یا شناخت خود نخستین و البته اساسی

، )کنـد در مرتبۀ سوم براي مردان مرد ذکـر مـی   همان غایتی که خرقانی(است و فناء فی االله 

اي کـه فراتـر از صـحو و هوشـیاري بـه خویشـتن       شود، یعنی مرتبـه اوج معرفت محسوب می

  .خویش است

طور که گفته شد، دومین ویژگی معرفت الهی از دیدگاه حلاج، فناء فی االله  و نفی مـا   همان

تن و فناي خود در جهت رسـیدن بـه   خرقانی نیز همچون حلاج بر ترك خویش. سوي االله بود

توان بر تأکید ویژة او بـر  با تأمل در سخن اخیر او می. شناخت حقیقی حق تأکید ورزیده است

دانست که آنـان بـه فنـاء    او غایت سوم مردان را در این می. مسألۀ فناء فی االله صحه گذاشت

سیوم آنکه همه او باشد ...«منیت خویش رسیده باشند چنانکه هستی را همه از آن حق بدانند 

  . 2»و تو نباشی

شـود و فنـاء فـی االله از امتیـازات     این مسألۀ مهم که معرفت االله کلید لقاء االله محسوب می

  : چنین معرفتی است، در این کلام خرقانی انعکاس یافته است
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  87 .... هاي پیوند اندیشۀ حلاج و ابوالحسن خرقانینقطه

 آرزو ابراهیمی دینانی

انی اگر کسی از تو پرسید که فانی باقی را بیند؟ بگو که امروز در این سراي فنا بندة ف«

  ١».فردا آن شناخت نور گردد تا در سراي بقا به نور بقا باقی را بیند. شناسدباقی را می

برانگیز او، علاوه بـر اینکـه لقـاء حـق در آخـرت مسـتلزم معرفـت حـق در         در این کلام تأمل

ذکر فانی براي بنده مبین این نکتـه مهـم و   . دنیاست، معرفت حق نیز مستلزم فناء بنده است

ت که فناي منیت بشري در راه شناخت الهی امـري کـاملاً ضـروري و البتـه پایـۀ      اساسی اس

  .اصلی آن است

توان گفـت نـزد او   از همین رو با توجه به کلام دیگري از این عارف بزرگ و تأویل آن، می

  : حتی سخن گفتن از فنا و بقا نیازمند به تجربۀ عظیم معرفت االله است

کسی که به یک تـار ابریشـم از   ] گفت[بقا سخن گفتن؟  پرسیدند که را رسد در فنا و«

آسمان آویخته بود بادي آید که همۀ درختان از بیخ برکند و همۀ بناها خراب کند و همۀ 

ها بردارد و همۀ دریاها بانبارد، وي را از درگاه نتواند جنبانیدن، پس آنگاه وي را رسد کوه

  ٢».در فنا و بقا سخن گفتن

معرفت حق با مقام فنا و بقا در این سخن خرقانی، تأویل و تفسیري است  دلیل تلازم تجربۀ

با توجه به سخن قبلی او که کلید لقاء حق در آخرت را نور . توان ارائه دادکه از تار ابریشم می

تـوان گفـت   معرفت حق در دنیا شمرده بود و کلید معرفت را فناء فـی االله، در اینجـا نیـز مـی    

انسـان  . زند، جز معرفت الهی نیستچون عروة الوثقی به آن چنگ میابریشمی که سالک هم

مانـد و بـا   ها پایدار میبا معرفت حقیقی است که چون کوهی استوار در برابر تردیدها و لغزش

کند؛ و آنگاه که از منیت خویش رها گشته یقین خویش این استواري را هر چه بیشتر حفظ می

تحقاق سخن گفتن از ماجراي ژرف فناء فی االله و بقاء باالله را به اوج این معرفت نائل شده اس

  .یابددر خود می

بینی خرقانی نیز فناء نفس والاترین مرتبۀ سلوك براي رسیدن بـه غایـت   بنابراین در جهان

اصیلی است که معرفت نام دارد؛ او این مرتبۀ عظیم را به عنوان آخرین سفر سالک صریحاً در 

اول بـه پـاي، دوم بـه دل، سـیوم بـه      : سفر پنج است«: کنداعلام می یکی از سخنان خویش

فنا فی ) همچون نظر حلاج(، چراکه بنابر نظر او 3»همت، چهارم به دیدار و پنجم به فناء نفس
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سازد که با اقرار به عجز خویش از ادراك معرفت ذات اي نایل میاالله عارف سالک را به مرتبه

  .د یافتالهی، حقیقت معرفت را خواه

  گیرينتیجه

بدیل عرفـاي بـزرگ قـرون اولیـۀ اسـلام، حـلاج و ابوالحسـن        هاي ناب و بیتأمل در دیدگاه

خرقانی در باب معرفت الهی، که هریک با زبان خاص خـویش امـا در معنـایی مشـابه بـدان      

اند، در واقع راهگشاي سالکان طریقت در درك ماهیت معرفت حق به ویژه از نظرگـاه  پرداخته

با بررسی و تحلیل نظرات متعـدد ایـن دو عـارف در ایـن     . ین بزرگان عالم عرفان بوده استا

توان به دو اصل مهم در معرفت الهی از دیدگاه ایشان پی برد که گاه در زبان رمز موضوع، می

اصل فناء فـی االله کـه عـارف در مقـام آن بـه معرفـت       : اندو گاه با بیانی صریح بدان پرداخته

گردد و بیند و خود و هرآنچه جز اوست در حق فانی مینایل شده تنها حق را میشهودي حق 

اصل عجز ادراك بشري از معرفت ذات الهی؛ و این هردو اصل آنجا که عارف در مقام فنا بـه  

  .خوردکند به هم پیوند میناتوانی خویش از دستیابی به معرفت اعتراف می

ت براي انسان به این ناتوانی بشر بـا زبـان رمزآمیـز    حلاج با تصریح به نقص پایدار معرف   

خود اشاره کرد و فناي فی االله را تنها مقامی دانست که عارف با شهود حـق تعـالی در آن بـه    

اي والا از معرفـت محسـوب   گردد، عجزي که خود مرتبهمرتبۀ عظیم درك این عجز نایل می

توانی خویش و کلاً انسان با نظرگاه حـلاج  شود؛ و خرقانی نظر خویش را با تأکید بر این نامی

-بدین ترتیب، معرفت حقیقی آنجا که عارف در اوج بـی . در هر دو اصل مذکور همراه ساخت

خویشی و نفی ماسوي االله به مقام شهود نایل گشته، در سـیماي عجـز و بـا متابعـت از ذکـر      

عرفـان و معرفـت   نماید، ذکري که بر زبان قطـب عـالم   روي می» ماعرفناك حق معرفتک«

   .بر قلّۀ رفیع معرفت جاري گشت) ص(حضرت ختمی مرتبت 
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